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  اولين شانس را درياباولين شانس را درياب

  
  
  
  

 ن قطعـه زمـين  آكشـاورز گفـت بـرو در    . رزوي ازدواج با دختر كشاورزي بـود آمرد جواني در     
دختـرم را   را بگيري منها زاد مي كنم اگر توانستي دم يكي از اين گاوآمن سه گاو نر را بايست، 

  .تو خواهم داده ب
ني نبود بزرگترين و خشـمگين تـرين گـاوي كـه در     باور كرد . طويله باز شد درِ.  مرد قبول كرد

جوان خـود  . به زمين مي كوبيد و به طرف مرد جوان حمله برد گاو با سم. تمام عمرش ديده بود
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 گاوي كوچكتر از قبلي كه با سرعت.دومين در طويله باز شد.مرتع گذشت را كنار كشيد تا گاو از

منطق مي گويـد ايـن را ولـش كـنم چـون گـاو بعـدي        : جوان پيش خودش گفت .حركت كرد 
  .است و اين ارزش جنگيدن ندارد كوچكتر

ضعيفترين و كوچكترين گاوي بود كه در  سومين در طويله هم باز شد و همانطور كه فكر ميكرد
  .تمام عمرش ديده بود

  ...ش را دراز كرد تا دم گاو را بگيردمناسب روي گاو پريد و دست پس لبخندي زد در موقع

  !!!!گاو دم نداشت.........اما 
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